
کنون که تلویزیون انتقام خیبر را
میان قلب تل آویو، زنده پخش کند

آن مطربی که می رفت بر آسمان خروشش
قطعاً بالستیک ما بود ست رهبر او

از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر
جز پدافند که امنیت ما تأمین کرد

عطر تو به گل های جهان داد تکانی
وقتش شده صهیون سر جایش بنشانی

در کارگه کوزه گری رفتم دوش
دیدم که ترامپ رفته در لانه موش 

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما
غافل از اینکه مهیّا شده دمپایی ما

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
و رفت سوی »تل آویو« چون که موشک بود

علی یگانهخیام نیشابوری /

آن تلخ وش که صوفی امّ الخبائثش خواند
از ما شکست خورد و باباش را فرستاد

جواد قره محمدیحافظ   /

مرضیه ملکیانمولانا  /

زهره محمدزادهحافظ /

آمنه آل اسحاقسعیدمبشر  /

جواد قره محمدیحافظ /

آمنه آل اسحاقسعیدمبشر  /

دبیر سرویس نثر:  فاطمه بوجار
دبیر سرویس شعر:  فریبا رئیسی

دبیر سرویس کارتون: ثمین سلیمانی نژاد
 صفحه آرا:  فاطمه احمدی
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یَقتَدِرُ مُقتَدِرُ اقتدار
اقتدار /~eqtedAr/ الاقتدار 

وسع،  قدرت،  توانایی،  استطاعت،  مترادف: 
شاخ شدن، فکر کردی خیال کردی

لاجون،  و  بدبخت  توسری خوری،  ضعف،  متضاد: 
مافنگی

لغت نامه دهخدا
را.  تِ[ )ع مص( در دیگ پختن چیزی  ]اِ  اقتدار. 
)تاج  زوزنی(  )المصادر  )آنندراج(  الارب(  )منتهی 
)المصادر  شدن.  توانا  الاطباء(.  )ناظم  المصادر( 
القرآن  )ترجمان  بیهقی(  المصادر  )تاج  زوزنی( 
الارب( )منتهی  توانستن.  )آنندراج(.  جرجانی( 
توانایی  و  قدرت  )امِص(  الاطباء(.  )ناظم  )آنندراج( 

و قوت و زور. )ناظم الاطباء(
حتماً با خواندن متن بالا تعجب کرده  و ابروهای تان 
را به قاعده یک وجب بالا انداخته اید و با خودتان 
وضعیت  این  تو  چی چیه؟  این  »اوِا!  می گویید 
جنگی، اینا چرا لغت نامه ها رو ریختن توی صفحه 
طنز روزنامه!« ولی اگر اندکی تامل کنید قضیه را 

برای تان شرح می دهم.
که  زمانی  آن  برمی گردد.  پیش  سال ها  به  قضیه 
سُر  و  نشده  مرحوم  هنوز  دهخدا  علی اکبر  مرحوم 
و مُر و گنده نشسته بود )بعضی منابع نقل کرده اند 
که گاهی هم می ایستاد. نگارنده نیز تایید می کند. 
را  مختلف  کتاب های  دیگر(.  است  آدم  بالاخره 
تا  می گشت  کلمات  معانی  دنبال  و  می زد  ورق 
او چنین  ایام،  آن  در  کند.  تکمیل  را  لغت نامه اش 
ولی  کرد  انتخاب  »اقتدار«  برای  را  معانی ای 
حوادث  دیدن  با  بود  حیات  قید  در  همچنان  اگر 
روزهای اخیر به ضرس قاطع )به قول بعضی ها زرت 
آقای دهخدا  از  آنها می گوییم حداقل  به  قاطر که 
برای  دیگری  معانی  که!(  واقعاً  بکشید.  خجالت 
اقتدار می نوشت. یقیناً او به جای این همه توضیح 
حداقل  که  غریب  حدودی  تا  و  عجیب  تفصیلِ  و 
نفهمیدیم، در یک کلام، لب  را هیچ  برخی  اش  ما 
اقتدار،  می نوشت،  مثال  ذکر  با  کلام  ختم  کلام، 
اسرائیل  برابر  در  ایرانی  و  ایران  آنچه  فقط  و  فقط 
می افزود  هم  ادامه  در  ولاغیر.  داد  انجام  آمریکا  و 
اگر قبول ندارید آن انگشت تان را از دهان )مرحوم 
در  دماغ(  از  نمی گفت  و  بود  آداب  مبادی  بسیار 
بیاورید و روی لینک روبه رو بزنید تا ببینید و باور 
موشک های  پرواز  از  فیلم  فقره  کنید. سپس چند 
ایران در آسمان و اصابت های مکرر و تپ تپ آن به 
سرزمین های اشغالی را در لینک روبه رو می نشاند 
تا همگان ببینند و جگرشان )همان جیگر خودمان( 
حال بیاید و بفهمند اقتدار یعنی چه و باقی دیگر 

هیچ است و افسانه و فلان و بهمان.
به حتم، او هم همانند دیگران، اذعان می کرد وقتی 
خودمانی:  فارسی  )در  یاوه گویی  برابر  در  کشوری 
تهدیدش  که  دنیا  ابرقدرت های  چرت وپرت گویی( 
گفتن  با  می کنیم«  ال وبلت  و  »می زنیم  کرده اند 
»بشین بینیم بابا! بذار باد بیاد« می ایستد و وقعی 
یعنی  نمی گذارد،  به شان  محلی  و  نمی نهد  آنها  به 

اقتدار.
غافلگیرانه  و  یکهویی  حمله  مقابل  کشوری  اینکه 
می داند  دنیا  چهارم  ارتش  را  خود  که  اسرائیل 
به  نمی پاشد،  از هم  دیگر(  )نخندید. خب می داند 
طرفه العینی سر پا می شود، خود را می تکاند، گَرد 
از چهره می زداید و با گفتن »اصلًا هم درد نداشت. 
حملات  موج  ارتشت؟!«  بود  این  ارتشم،  ارتشم، 
و  می کند  زبون شروع  دشمنِ  بر  را  پی درپی خود 

آنها را به شکر خوردن می اندازد، یعنی اقتدار.
این  و  بود  دهخدا  اگر  فی الواقع  که  دارم  اطمینان 
بزنگاه های  از  یکی  در  که  می دید  را  دلیر  مردم 
خودمان(  کنونی  حساس  برهه  )همان  تاریخی 
و  نظام  پشت  تنها  نه  دشمنان،  انتظار  برخلاف 
کشورشان را خالی نکردند و نگرخیدن و نگریختن، 
بلکه به میان میدان آمدند، آن را چیزی جز اقتدار 

معنا نمی کرد.
هرچند اکنون سال هاست که دیگر مرحوم دهخدا 
که  بنویسد  نمی تواند  طبیعتاً  و  نیست  ما  بین  در 
و  عزیز  خامنه ای  و  کبیر  خمینی  شیربچه های 
را  اقتدار  و  نکردند  که  چه ها  کرار  حیدر  وارثین 
چگونه معنا کردند ولی ما هستیم و می نویسیم و 

خواهیم نوشت که اگر ننویسیم قلم مان بشکند.
در پایان جا دارد به پاس اقتدار کشور عزیزمان به 
پدر صنعت موشکی مان شهید حسن طهرانی مقدم 
بگوییم »روحت شاد حاجی« و نیز از همه نیرو های 
مسلح مقتدر کشور با گفتن »شیر مادر و نان پدر 
حلال تان« تشکر و قدردانی کنیم و به افتخارشان 

بزنیم اون دست قشنگه رو. دِ بزن دیگه.
گمشده

یک عدد آژانس به همراه زوائد و جرائد خود در صفحه 
ال سی دی روزگار گم  شده و شبکه اش فقط بوق می زند 
اداره  این  مشخصات  نیست.  آن  از  خبری  هیچگونه  و 

عبارتست از:
ـ دارای فراموشی و  پریشانی خاطر 

ـ معتاد به مواد تزریقی و مبالغ زیرمیزی
صور  انواع  به  آشنا  و  خالی بندی  به  عادت  دارای  ـ 

دلقک بازی
 ـ حساس به بوی انرژی اتمی و ابراز واکنش واق واق

آژانس،  این  یافتن  صورت  در  می شود  تقاضا  یابنده  از 
قرار  عموم  اختیار  در  کردن  بلاک  جهت  را  آن  آدرس 

دهد.
جمعیت بشر کل جهان

مرضیه ملکیانادیب الممالک  /

چند جفت دست  پرتوان
جهت گرفتن جا در پناهگاه های اسرائیل

معامله با یک بلیت هواپیما
مقصد مهم نیست

دوره آموزشی بیا سیب زمینی باشیم
اساتید حرفه ای و کارآزموده
به همراه اعطای مدرک معتبر

زیرنظر بنیاد پهلوی و خواهر مریم

دوپوسته کردن  جهت  بزرگ  آبکش  یک  به 
گنبد آهنین سابق نیازمندیم

وزارت جنگ اسرائیل

به مقداری دلیل برای ضربه ملایم مغزی نیازمندیم
اتاق فکر آمریکا

نیازمندی ها

یم آمپول بزنیم ما می ر
)برگرفته از دفتر خاطرات یک صهیونیست(

جمعه
دیشب به ایران حمله کردیم. قبل از آغاز عملیات یک وظیفه مهم در 
حیطه امدادی از طرف شخص ژنرال بی بی به من محول شد. مسؤول 
امور توزیع ایزی لایف در سراسر محله های حیفا، تل آویو، اورشلیم و 

حومه. از خوشحالی در ایزی لایف خود نمی گنجم!
شنبه

به  تبدیل  اکنون  من  رفت.  بالا  خیلی  ایزی لایف  مصرف  دیشب 
بزرگ ترین توزیع کننده شده ام. ایزی لایف حتی از بنگ و شیشه و گل 

نیز درخواست بیشتری دارد.
ژنرال بی بی امروز قرار است یک توک پا اسرائیل را به مقصد یونان 
ترک کند. هرچه پا به زمین کوبیدم من را با خود نبرد. گفت ما 
برایت  هم  راه  سر  برگردیم.  بزنیم  آمپول  یونان  برویم  می خواهیم 

قاقالی لی می خریم. به شرط خرید ایزی لایف پرو، راضی شدم برود.
یکشنبه

اکنون شب است، اما روز است. ایزی لایف پرو هم حتی جوابگو نیست. 
مجبور شدم سه تا ایزی لایف پرو را با هم بپیچم و استفاده کنم بلکه 
نم پس ندهد. من مادرم را می خواهم. بابایم را هم حتی می خواهم. ده 

بیست تا گزینه بود اما هیچ کدام بابای من نبودند.
قرار است مسؤول توزیع ایزی لایف تغییر کند. چرا؟ چون آینده نگری 
کردم و یک کامیون ایزی لایف در زیرزمین خانه دور از چشم بقیه 
اینها  اما  کردم  اسراف  از  جلوگیری  من  نشود.  اسراف  تا  گذاشتم 
می گویند احتکار کردی! بشکند دستم که نمک ندارد! آخر دیشب 
خواب دیدم ۷ ایزی لایف عادی، ۷ ایزی لایف پرو را می خورند. طبق 
این خواب، قحطی ایزی لایف در راه است و باید ایزی لایف ها را در 
زیرزمین ها انبار کنیم ولی کسی گوشش بدهکار نیست و می گویند 

چرا ایزی لایف ها را می ریزی توی خواب ها.
دوشنبه

ژنرال بی بی ممنوعیت فیلمبرداری و ارسال اخبار و آوردن نام یک 
جسم که بر زمین فرود می آید را اعلام کرده است. همه جا آهنگ 
»همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم« در حال پخش شدن است. 
درحالی که اشک هایم را پاک کرده و ایزی لایفم را تبدیل به شش لایه 
می کنم، برای بار پنجاهم، »همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم« را 

زیر لب زمزمه می کنم.
مدتی در حال سکسکه بودم و به هیچ وجه بند نمی آمد. خداروشکر 
چند دقیقه ای است بند آمده. به محض اینکه آن اسمش را نبر بر 
زمین فرود آمد و برج روبه رویی پودر شد، خود به خود سکسکه ام بند 

آمد. خدا خیرشان بدهد.

اهرمن به  نصیحتی 
چنین گفت روزی یلی نام دار
به کودک کش بی وجود نزار

از آن شب که یکهو غلط خورده ای
بدان از جهان هم تو خط خورده ای

همی  مانده ای در گل التماس
چنین رزمگه آمدی؟ هوی قناس!
گر ایدون که با اهرمن ساختی
بکن گور خود را، همی  باختی
ببینی که با گرز سام آمدم

و با دشنه بی نیام آمدم
نصیحت شنو از من ای اهرمن

چو خواهی خودت را، نیا سمت من
به دستم درفش دلیران دشت
به کوری ضحاک های پلشت
بکندم ز کوه سیه روز، سنگ

بکوبم همی روی فرق ات، مشنگ
چنان تنگ آید زمین این زمان
که فرصت نیابی ز سجیل مان

چنان آید از من ز هر سو خروش
که دنیا بگردد، سراپاش، گوش
شوی ناپدید آن چنان از زمین

که گویی نبودی دمی، پیش از این

خریدار دستگاه شمارش 
مجهز به سیستم شناخت موشک

ارتش گودرتمند اسرائیل

خریدار پماد سوختگی به صورت عمده 
نتانیاهو و وزرای کابینه

سید محمدجواد کیش بافان

بیدی نیست که با این بادا بلرزهبیدی نیست که با این بادا بلرزه321
پای درخت کشورم کود 

خواهی شد

می خوای گریه کنی؟ گریه کن! 

بی تربیت!

حالا شاخه اش نیفته 

سرمون صلوات

هاآرتص: فقط صدسال دیگر 
تا براندازی راه هست!

آتش چه بسی؟

اینقد زور نزن! برگام 
ریخت!

در حدمایران: به ارواح جدم، نیستی 

در حوالی ما لات بازی ممنوع

اسرائیل پدرش را به جنگ آورد 

شاخ شدی؟ این درخت پر شاخه است

تلاش اسرائیل برای هَرَس

دوست دارمشاخه هایت را برای گریه کردن 

هاآرتص: اسرائیل زورش 
را زد!

سید محمد سالم

خارستان سعدی
حکایت اول

وقتی به فقدان مغز موشک بر ایران زدم، آمریکا دل آزرده 
و با چشمان نمناک به سمتم آمد، به سمت او به قصد در 
بر گوشم برد و آن  آغوش کشیدن  قدم برداشتم که دست 
کردم،  غلط  که  دَریدم  و جامه  زده  نعَره  هر چه  پیچاند.  را 
اعتنایی نکرد. همی گفت: »مگر موشی فراموش کردی که 

شیری می کنی؟ ذلیل مرده«.
حکایت دوم

لقمان را گفتند: رعایت قانون از که آموختی؟
گفت: از موشک هایپرسونیک. هر چه او در آسمان با سرعت 
در  من  کشید،  لایی  آهنین  گنبد  پرتابه های  بین  از  و  راند 

زمین با احتیاط راندم.
حکایت سوم

»چه  گفت:  و  آمد  همی   پناهگاه  پس  از  ضعیف  پیرمردی 
هم  رَوَم  »چون  گفتم:  است؟«  خفتن  جای  نه  که  خُسبی 
موشک های ایران امَانم ندهند«. گفت: »پس جمع تر بشین 

که منم جا بشم«.

مرضیه قاسمعلی

ژاد
ی ن

مان
سلی

ن 
می

ز: ث
ر ا

اتو
ریک

کا

حکایت چهارم
نتانیاهو را از سنگینی اخبار جنگ بادی مخالف در 
شکم پیچیدن گرفت و طاقتِ ضبط آن نداشت و 
بی اختیار از او صادر شد. گفت: ای دوستان! نگران 

نباشید که پوشک دارم.

علی زارع

 سیده کوثر هاشمی زاده

زهرا رضایی

محمدعلی النجانی

بیست و یکمین دوره آموزش طنز
 باشگاه طنز انقلاب اسلامی 

»پداخند«
تو این روزا اگه می خوای از ابزار طنز برای تولید 

محتوا و جهاد تبیین استفاده کنی بسم الله
طنز مطبوعاتی: محمدرضا شهبازی

شعر طنز: امین شفیعی
استندآپ کمدی: محمدامین میمندیان

کاریکاتور مقدماتی: سید محمدجواد طاهری
آیتم نویسی طنز: ناصر جوادی

تدوین طنز: محمدحسین قدرتی
پادکست طنز: زهره کاظم زاده

اقلام گرافیکی طنز: سیدمهدی موسوی

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی 
RahRahTanz.ir مراجعه کرده یا با شماره 

0۹۹۲۸3500۲1 تماس بگیرید.

عنوان: کاش فقط موشک بود!
ددی جانم! دونالد!

بگویم  باید  از هرچیز  به دستم رسید. قبل  نامه ات 
صحبت  من  با  احمق ها  مثل  که  نمی آید  خوشم 
می کنی. خودت ما را به این بلا گرفتار کردی. حالا 
اگر  من؟  به  می گویی؟  من  به  موشک های شان  از 
تو نسبت به این موشک ها علم حصولی داری، من 
کرده ام  پیدا  حضوری  علم  هفته  دو  یکی  این  در 
با پوست و استخوانم چشیده ام. کاش  را  و دردش 
همه تجهیزات نظامی شان، موشک و بالستیک بود. 
شنیده ای؟  را  »آرش«  انتحاری  پهپاد  اسم  حالا  تا 
این جنگ شده ای  وارد  و  الان که خریت کرده ای 
چیزی  چه  با  است  قرار  پایگاه هایت  بگویم  بگذار 

مواجه شوند. 
پهپاد  دوربردترین  برابر  در  سربازانت  برای  دونالد! 
مرگ  عبارت  از  نمی توانی  دیگر  جهان  انتحاری 
مغزی ملایم استفاده کنی؛ باید بگویی سقط شدن 

وحشتناک.
آرش را که می شناسی؟ یک بار مرز ایران و توران را 
با کمانش مشخص کرد. نگرانم امروز هم پهپادش، 
اسرائیل را ضمیمه ایران کند. آرش ضد رادار است 
همان  کند.  رهگیری اش  نمی تواند  آهنین  گنبد  و 
هم  پلاستیکی  گنبد  از  که  می گویم  را  گنبدی 
برای  کرده ایم  آتش بس  که  حالا  است.  ضعیف تر 
و  باشیم  مرد  بیا  شده  که  عمرمان  در  هم  یک بار 
 ۵۰ قدرت  نخوریم.  حلیم مان  با  اضافه  شکر  دیگر 
کافیست؛  ما  نابودی  برای  پهپاد  این  بخاری  اسب 
خصوصا که یک دوربین حرارتی هم روی آن نصب 
بزند!  می تواند  هم  را  متحرک  اهداف  و  کرده اند 
هم  تو  و  من  چیست؟  می دانی  که  متحرک  هدف 
از  که  تو  می شویم.  حساب  متحرک  اهداف  جزو 
فیلم های  مثل  می شد  کاش  نشده ای؟  سیر  جانت 
به  شلیک  با  و  بیاید  ابرقهرمان  یک  هالیوودی تان 
بدبختی  اما  کند  متوقف  را  آن  پهپاد،  این  چرخ 
این است که حتی چرخ هم ندارد و از روی لانچر 
آن،  کیلومتری  هزار  دو  برد  شاید  می شود.  پرتاب 
تو را نترساند اما من را، هم می ترساند و هم کاری 

می کند که مجبور شوم شلوار قهوه ای بپوشم.


